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Abstract
Historians have often disagreed on the birth and death dates of the Infallibles. the Prophet, his 
daughter Fāṭima, and the twelve Shiite Imams), with multiple conflicting reports appearing in 
historical sources. However, accurately determining these dates is crucial for understanding 
historical events, particularly the words and actions of these figures and the circumstances of 
their time. This study, drawing on the works of early scholars and various classical sources, 
examines and analyzes ten different reports regarding the birth date of Amīr al-Muʾminīn ʿAlī. 
The findings indicate that the most reliable report places his birth on Sunday, the 7th of Shaʿbān 
in the 30th year of ʿ Ām al-Fīl. Moreover, considering the pre-Islamic practices of nasīʾ. calendar 
intercalation) and leap-year adjustments, this report can be reconciled with accounts that place 
his birth on the 5th of Dhū al-Ḥijjah. Additionally, the widely accepted date of his birth on 
the 13th of Rajab is shown to be a weak and disconnected report. mursal; that is, lacking a 
connected chain of transmission), contradicting both the well-established historical accounts of 
the year of his martyrdom and the accurate reckoning of his lifespan. The prominence of this 
date, as the study argues, stems from its formalization during the Safavid era and, like the other 
disputed reports, lacks historical credibility.
Keywords: birth of Amīr al-Muʾminīn, birth of Imam ʿAlī, 7th of Shaʿbān, 13th of Rajab, 
leap-year adjustment.
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یخ ولادت  وایات تار تحلیل انتقادی و علاج تعارض ر
امیرالمؤمنین علی؟ع؟

محمد طاهری1

]تاریخ دریافت: 1403/03/17؛ تاریخ پذیرش: 1403/09/19[

چکیده
میان مورخان در تاریخ ولادت و شهادت معصومان؟عهم؟ همواره ناسازگاری‌های فراوانی وجود داشته و گزارش های 

چندگانه‌ای از آن در منابع تاریخی دیده می شود؛ این در حالی است که شناخت دقیق تاریخ ولادت و شهادت آنان 

گاهی از شرایط زمانه ایشان بسیار حائز اهمیت است.  در فهم رخدادهای تاریخی، به ویژه گفتار و کردار آنان و آ

جستار حاضر ضمن توجه به نوشته های پیشینیان و با استفاده از منابع متعدد و متقدم، به جمع‌آوری و واکاوی 

گزارش های ده گانه درباره روز ولادت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ پرداخته و به این نتایج دست یافته است که گزارش و 

روایت صحیح ولادت حضرت علی؟ع؟ در روز یکشنبه مصادف با هفتم ماه شعبان سال سی‌ام عام‌الفیل رخ داده 

است. همچنین با توجه به مسئله »نسیء« و کبیسه‌کردن سال ها در زمان جاهلیت، روایت یاد‌شده با روایات حاکی 

از میلاد آن حضرت در روز پنجم ذوالحجه قابل جمع است؛ نیز گزارش زادروز آن حضرت در روز سیزدهم رجب، 

خبری مرسل و ضعیف بوده و با نظریه صحیح مورخان درباره سال شهادت آن حضرت از یک سو و با سخن درست 

درباره مدت عمر ایشان از سوی دیگر در تناقض است و معروف‌بودن این تاریخ، ناشی از رسمی‌شدن آن در زمان 

صفویه بوده و مانند سایر گزارش های یاد‌شده فاقد ارزش و اعتبار است.

واژگان کلیدی: ولادت امیرالمؤمنین؟ع؟، ولادت حضرت علی؟ع؟، هفتم شعبان، سیزدهم رجب، کبیسه‌گیری 
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1- طرح مسئله

یخ‌نگاران در یادکرد رویدادها با یکدیگر اختلاف نظر داشته و دارند؛ به‌گونه‌ای که از یک رویداد  تار

در چنـد زمـان مختلـف یـاد می‌شـود یـا در چنـد زمـان متفـاوت از زاده‌شـدن یـا مـردن یـک شـخص 

گفت‌وگو می‌شود؛ بی‌آنکه روشن نمایند کدام‌یک درست است. همچنین در بسیاری از واگوهای 

یخـی از پدید‌آمـدن یـک حادثـه در چنـد سـال متفـاوت یاد شـده اسـت، به‌ویـژه در این میان نقل  تار

یـخ ولادت و شـهادت معصومـان؟عهم؟ وجود دارد. برسـاخته‌بودن  قـول هـای متعارضـی در زمینـه  تار

، نقـل بـه معنـی آنهـا، محدودیـت هـای خـط و استنسـاخ، ضعـف حافظـه راویـان،  برخـی از اخبـار

منـع تدویـن حدیـث، وقـوع تصحیـف در متـون روایـات، وجـود تقیه و پـاره ای دیگر از عوامل سـبب 

یخـی و مجامـع روایـی شـده اسـت )محمـد بـن  به‌وجود‌آمـدن روایـات متعـارض در گـزارش هـای تار

مکی، 1271: ص6؛ عاملی، 1401: ص 166-169؛ انصاری، 1416: ج2، ص810؛ صالحی مازندرانی، 

1421: ج3، ص354؛ سیستانی، 1414: ص26-29؛ مسعودی، 1385: ص188-200(. همچنین گاه 

یخ‌نگاری بوده اسـت  یخـی در منابـع، تفاوت روش‌هـا و اهداف تار سـبب گزارش‌هـای متعـارض تار

)سـجادی و رزم‌آرا، 1398: ص2(. در هـر صـورت پرداختـن بـه روایـات متعـارض و تلاش برای علاج 

گونـی آرا و نظریـات مختلف می شـوند و  آنهـا از ایـن‌رو اهمیـت مـی یابـد کـه ایـن روایـات سـبب گونا

یشـه در اختالف احادیـث دارد؛ از همین رو دانسـتن اسـباب اختالف و راه های  برخـی نظریـه هـا ر

علاج آن از تشتت آرا در یک زمینه می کاهد و راهنما و راهگشایی برای رسیدن به نظریه صحیح 

اسـت. به‌طورکلـی تعـارض، هـر دو سـوی خـود را از حجیـت فرو می‌انـدازد؛ از این‌رو بایـد به راه حلی 

برای سازگارنمودن و هماهنگ‌کردن دو سوی تعارض، دست یافت و در صورت عدم امکان، یکی 

را حذف و دیگری را برگزید.

یخـی و نقـل قـول هـای فراوانـی وجـود دارد  در مـورد ولادت حضـرت علـی؟ع؟ روایـت هـای تار

کتچـی، 1424: ص 17-145( و  کـه بیشـتر آنهـا از کیفیـت ولادت آن حضـرت سـخن گفتـه )پا
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یخ و روز ولادت ایشـان وجود داشـته باشـد،  در ایـن میـان بـی آنکـه اجمـاع و تواتـری در مـورد تار

ده گزارش متنوع در دسـترس اسـت که مشـهورترین آن ولادت در روز سـیزدهم ماه رجب سـال 

سـی ام عـام الفیـل اسـت. ایـن پژوهـش بـر آن اسـت تـا بـه واکاوی و تحلیـل اقـوال یاد‌شـده در 

مـورد روز میالد حضـرت علـی؟ع؟ بپـردازد و بـا توجـه بـه قرائـن، پـس از انتخـاب و کشـف نظـر 

صحیـح، راه میانـه ای بـرای جمـع و سـازگاری میـان برخـی اقـوال متعـارض در زمینـه زادروز آن 

حضـرت یافتـه شـود. بـر اسـاس آنچـه ذکـر شـد، پژوهـش حاضـر درصدد پاسـخ به این سـوالات 

اسـت: 1. از میان گزارش‌های یاد‌شـده در مورد زادروز حضرت علی؟ع؟ کدام گزارش صحیح 

اسـت و دلایـل انتخـاب آن کـدام اسـت؟ 2. چگونـه و تـا چه اندازه گزارش هـای موجود در مورد 

روز ولادت حضـرت علـی؟ع؟ قابـل جمـع اسـت؟

2- پیشیهن پژوهش

کتاب‌های متعددی در مورد تاریخ ولادت و شـهادت هر یک از معصومان نوشـته شـده اسـت؛ اما 

پژوهشـی که به‌طور مشـخص و به‌صورت تحلیل انتقادی، اقوال مختلف تاریخ ولادت و شـهادت 

یـخ ولادت و  معصومـان؟عهم؟ را کاویـده باشـد، محـدود اسـت. پژوهـش های انجام‌شـده در زمينه تار

شهادت حضرت علی؟ع؟ به قرار زیر است:

؛ علامه مجلسی در جلد سی‌و‌پنجم این کتاب با نقل روایات متعدد و نقل  الف. کتاب بحار الانوار

اقوال علمای پیشـین مجموعاً چهار گزارش مختلف را آورده و در قسـمت بیان و توضیح، ولادت 

حضرت علی؟ع؟ در ماه شعبان را به‌عنوان بهترین قول بر می گزیند.

ب. کتاب ضیاء العالمین؛ علامه فتونی در جلد چهارم این کتاب، پنج تاریخ و گزارش مختلف 

در مورد روز ولادت امیرالمومنین؟ع؟ نقل می کند و سـپس به روش تحلیل و نقد، تاریخ هفتم ماه 

شعبان را رأی صحیح زادروز آن حضرت قلمداد می کند.
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(؛  یـخ ولادت و شـهادت معصومـان؟عهم؟، نگاشـته یـدالله مقدسـی )معاصـر ج. کتـاب بازپژوهـی تار

یـخ ولادت و شـهادت حضـرت علـی؟ع؟ پرداخته و  مؤلـف در فصـل سـوم ایـن کتـاب بـه بررسـی تار

پس از نقل هشت گزارش متفاوت با استفاده از منابع متعدد و متقدم و بررسی گزارش‌های پراکنده، 

تاریخ سیزدهم ماه رجب را به‌عنوان نظر درست زادروز آن حضرت انتخاب می کند.

کتچـی  د. کتـاب مولـد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نصـوص مسـتخرجه مـن تـراث اسالمی، تحریـر احمـد پا

کـه در  یخـی و کتاب‌هایـی را  (؛ نویسـنده در ایـن کتـاب بـه ترتیـب قدمـت، نصـوص تار )معاصـر

چهـار  می‌کنـد،  ذکـر  اسـت،  شـده  تألیـف  علـی؟ع؟  حضـرت  ولادت  کیفیـت  و  یـخ  تار زمینـه 

کتـاب را به‌صـورت مشـخص مـورد تحقیـق قـرار داده و مؤلفـان ایـن کتاب‌هـا را معرفـی و متـن آن را 

کـرده اسـت. مستند‌سـازی 

ه‌ـ . مقاله »از شاه سلطان حسین صفوی تا ناصرالدین شاه قاجار درباره سیزدهم رجب«، نوشته رسول 

جعفریان؛ نگارنده در این جستار اختلاف نظر در تاریخ ولادت حضرت علی؟ع؟ را ذکر کرده و شهرت 

زادروز آن حضرت در تاریخ سیزده رجب را مهم‌ترین دلیل برای پذیرش این نقل در نظر می‌گیرد.

پژوهش حاضر با روش تحلیل و نقد به جمع‌آوری و واکاوی گزارش های پراکنده و مختلف زادروز 

ولادت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ از خلال کتاب‌ها و متون روایی می‌پردازد و این گزارش‌ها را با توجه 

به ارزش تاریخی و سـندی و نیز صحت متن آنها بازپژوهی می‌کند و نظریه صحیح در خصوص 

روز ولادت آن حضرت را با توجه به قرائن اثبات می‌کند.

3- اقاول رد زمیهن ودلات مایرلامنمؤین علی؟ع؟

3-1. دهم رجب 

قندوزی از دانشمندان عامه بنا بر نقل علمای اهل سنت روز ولادت آن حضرت را روز جمعه برابر 

با دهم رجب سال سی از عام‌الفیل می داند )قندوزی، 1416: ج2، ص 69(.
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3-2. سیزدهم رجب

قدیمی‌ترین گزارش‌ها در مورد این تاریخ به شرح زیر است:

گـزارش نخسـت: شـیخ‌مفید در مقنعـه و سـیدرضی در خصائـص الائمـه بـدون انتسـاب بـه کسـی، 

میلاد آن حضرت را در روز جمعه مصادف با سیزدهم ماه رجب از سال سی ام عام‌الفیل بیان کرده 

است )مفید، 1413)ب(: ص 461؛ سیدرضی، 1406: ص 39(.

گزارش دوم: شیخ‌طوسـی در مصباح المتهجد همین قول را به فردی به نام ابن‌عیاش نسـبت داده 

است )طوسی، 1411: ج2، ص 805(.

گزارش سوم: شیخ‌طوسی در جای دیگر از مصباح المتهجد نیز از عتاب بن اسید روایت آورده که 

»امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب در مکه در بیت‌الله‌الحرام روز جمعه، سیزده شب گذشته از ماه 

رجب به دنیا آمد و در آن هنگام پیامبر بیست‌و‌هشت سال داشتند و دوازده سال، قبل نبوتشان بود« 

)طوسی، 1411: ج 2، ص 819(.

3-3. بیس‌تو‌سوم رجب

شـیخ‌مفید در تاریخ الأئمه، زادروز آن حضرت را در روز بیست‌و‌سـوم رجب سـال سـی ام عام‌الفیل 

بیان می کند )مفید، 1422: ص60(.

3-4. هفتم شعناب 

کـه امـام صـادق؟ع؟ روز  گـزارش نخسـت: شیخ‌طوسـی در روایتـی از صفـوان جمـال نقـل می‌کنـد 

بِي 
َ
 عَنْ أ

ُ
ال جَمَّ

ْ
یکشنبه، هفتم ماه شعبان را روز میلاد امیرالمؤمنین؟ع؟ یاد کرده اند. »رَوَى صَفْوَانُ ال

وْنَ‏ مِنْ‏ شَـعْبَانَ‏« 
َ
حَدِ لِسَـبْعٍ‏ خَل

َ ْ
مُؤْمِنِينَ؟ع؟ فِي يَوْمِ ال

ْ
مِيرُ‌ال

َ
: وُلِدَ أ

َ
ـدٍ؟ع؟ قَال ِ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ

عَبْـدِ الّلَ

)طوسی، 1411: ج 2، ص 852(.

گـزارش دوم: شـهید اول نیـز روز میالد حضـرت علـی؟ع؟ را هفتم شـعبان، پـس از سی‌سـال از زادروز 

رسول الله؟ص؟ ذکر کرده است )محمد بن مکی، بی تا: ج2، ص 6(.
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3-5. بیس‌توسوم شعناب 

علامه مجلسی در ملاذ الأخیار از قول عامه نقل می کند که معتقد به ولادت حضرت در بیست‌وسوم 

شعبان هستند )مجلسی، 1406: ج 9، ص 49(.

3-6. پنازدهم مرضنا

در مورد این تاریخ دو گزارش وجود دارد.

امــام  از  قرشــی  منبّــه  بــن  وهــب  ابوالبختــری  روایــت  گــزارش،  تریــن  قدیمــی  نخســت:  گــزارش 

صــادق؟ع؟ در کتــاب مولــد امیرالمؤمنیــن اســت: »وکانــت فاطمــة حملــت بعلــي؟ع؟ فــي عشــر 

ذی  الحجــه وولدتــه فــي النصــف مــن شــهر رمضــان؛ فاطمــه بنت‌اســد در دهــم مــاه ذی حجــه بــه 

کتچــی، 1424:  علــی بــن ابــی طالــب حاملــه شــد و در روز پانزدهــم مــاه رمضــان او را متولــد کــرد« )پا

ص 39(. ایــن روایــت را مســعودی در اثبــات الوصیــه بــدون انتســاب بــه راوی نقــل کــرده اســت 

)مســعودی، 1384: ص 138(.

گزارش دوم: در نقلی حضرت فاطمه بنت‌اسد گزارش زایش خویش را چنین آورده است: 

ــةِ  ــرِ ذِي‏ الْحِجَّ ــي عَشْ ؟ع؟ فِ ــيٍّ ــتُ بِعَلِ ــمَّ حَمَلْ ــونَ‏.... ثُ فُ ــطَرَ الْمُصَنِّ ــونَ وَسَ ثُ »رَوَى الْمُحَدِّ

يْــتُ فِــي مَنَامِــي .... وَجَــاءَ فِــي 
َ
ــهُ فِيــهِ وَكَانَ شَــهْرَ رَمَضَــانَ رَأ ــذِي وَلَدْتُ

َ
ــهْرُ الّ

َ
ــا كَانَ‏ الشّ فَلَمَّ

دَتِهَــا 
َ

هَــا دَخَلَــتِ الْكَعْبَــةَ عَلَــى مَــا جَــرَتْ بِــهِ عَادَتُهَــا فَصَــادَفَ دُخُولُهَــا وَقْــتَ وِل نَّ
َ
الْحَدِيــثِ أ

صْــفِ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ وَلِرَسُــولِ  مِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ؟ع؟ دَاخِلَهَــا وَكَانَ ذَلِــكَ فِــي النِّ
َ
فَوَلَــدَتْ أ

بــه  ســپس  نوشــتند....  مصنفــان  و  کردنــد  روایــت  محدثــان  سَــنَةً؛  ثُــونَ 
َ

ثَل ؟ص؟  ِ
الّلَ

علــی؟ع؟ در دهــم مــاه ذی حجــه آبســتن شــدم و چــون مــاه رمضــان کــه مــاه زایشــم بود، 

ــه  ــه خان ــز در حدیــث اســت کــه )فاطمــه بنت‌اســد( ب ــدم... . نی ــرا رســید در خــواب دی ف

کعبــه درآمــد کــه شــیوه او بــود و در آنجــا هنــگام زایشــش رســید و علــی؟ع؟ را درون خانــه 

کعبــه در نیمــه مــاه رمضــان بــه دنیــا آورد زمانــی کــه رســول خــدا؟ص؟ ســی ســاله بــود.« 

ص‌251( ج‌1،   :1410 )کراجکــی، 
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3-7. بیس‌تود‌وم مرضنا

یـج مفـرد، ضمـن توقيعات و اعياد العـرب، روزهايی را که برای شـيعيان  حاسـب طبـری در کتـاب ز

یـخ بیسـت‌و‌دوم مـاه رمضان را مولد حضرت علی؟ع؟ دانسـته اسـت  اهميـت دارد، قيـد کـرده و تار

)حاسب طبری، 1386: ص 6(.

3-8. پنجم ذی‌حجه

دو روایـت بـرای میالد آن حضـرت در پنجـم مـاه ذی حجـه وارد شـده اسـت. شیخ‌طوسـی روایـت 

نخست را با سه سند از عباس، عموی رسول خدا؟ع؟ که شاهد عینی ولادت بوده، آورده است.

3-8-1. اسدان و طرق روایت اول

 :
َ

؟رض؟ قَال وسِـيُّ حَسَـنِ الطُّ
ْ
حَسَـنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال

ْ
دُ بْنُ ال بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
ـيْخُ أ

َ
ثَنَا الشّ

َ
طریق نخسـت: حَدّ

وبَ،  يُّ
َ
دِ بْنِ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
حَسَنِ بْنِ شَاذَانَ، قَال

ْ
حْمَدَ بْنِ ال

َ
دُ بْنُ أ حَسَنِ مُحَمَّ

ْ
بُو ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
أ

 :
َ

بُو حَبِيبَةَ، قَال
َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
دٍ، قَال ِ بْنُ مُحَمَّ

ثَنَا عَبْدُ الّلَ
َ

: حَدّ
َ

قَاضِي، قَال
ْ
حَسَنِ ال

ْ
ثَنَا عُمَرُ بْنُ ال

َ
: حَدّ

َ
قَال

، عَنْ عَائِشَةَ.  هْريِِّ ثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّ
َ

حَدّ

حْمَدُ بْنُ عُمَرَ 
َ
ثَنَـا أ

َ
: حَدّ

َ
حْمَدَ، قَال

َ
ثَنِي سَـهْلُ بْـنُ أ

َ
حْمَدَ بْنِ شَـاذَانَ: وَحَدّ

َ
ـدُ بْـنُ أ  مُحَمَّ

َ
طریـق دوم: قَـال

نَسِ 
َ
ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أ

َ
: حَدّ

َ
بُو دَاوُدَ، قَال

َ
ثَنَا أ

َ
: حَدّ

َ
ا بْنُ يَحْيَى، قَال يَّ ثَنَا زَكَرِ

َ
: حَدّ

َ
، قَال بَيْعِيُّ الرُّ

لِبِ. مُطَّ
ْ
اسِ بْنِ عَبْدِ ال عَبَّ

ْ
بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ال

بْـنِ  ِ جَعْفَـرِ 
بِـي عَبْـدِ الّلَ

َ
أ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ   ، بْـنُ عَلِـيٍّ إِبْرَاهِيـمُ  ثَنِـي 

َ
 ابْـنُ شَـاذَانَ: وَحَدّ

َ
طریـق سـوم: قَـال

دٍ؟عهما؟، عَنْ آبَائِهِ؟عهم؟. مُحَمَّ

امٍ. قَالَ:  يَّ
َ
ثَةَ أ

َ
لِبِ وَ يَزِيدُ بْنُ قَعْنَبٍ: .... وَبَقِيَتْ فَاطِمَةُ فِي الْبَيْتِ ثَل اسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ »... قَالَ الْعَبَّ

ا كَانَ  . قَالَ: فَلَمَّ رَاتُ فِي خُدُورِهِنَّ
َ

ثُ الْمُخَدّ
َ

كَكِ، وَتَتَحَدّ فْوَاهِ السِّ
َ
ثُونَ بِذَلِكَ فِي أ

َ
ةَ يَتَحَدّ

َ
هْلُ مَكّ

َ
وَأ

؟عهما؟ عَلَى  ذِي كَانَتْ دَخَلَتْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ وَ عَلِيٌّ
َ
امٍ انْفَتَحَ الْبَيْتُ مِنَ الْمَوْضِعِ الّ يَّ

َ
ثَةِ أ

َ
بَعْدَ ثَل
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ذَاناً جَامِعاً، 
َ
اسِ أ بُو طَالِبٍ فِي النَّ

َ
نَ أ

َ
ذّ

َ
ةِ، أ الِثُ، وَكَانَ الْعَاشِرَ مِنْ ذِي الْحِجَّ

َ
ا كَانَ الْيَوْمُ الثّ يَدَيْهَا.... فَلَمَّ

؛ ...عباس و یزید بن قعَنب گفتند: »... فاطمه سه روز در خانه  وا إِلَى وَلِيمَةِ ابْنِي عَلِيٍّ وَقَالَ: هَلُمُّ

کعبه بود و اهل مکه این واقعه را در کوچه ها و بازارها و زنان در خانه ها نقل می کردند. عباس 

گفت: وقتی روز چهارم فرا رسید، دیوار کعبه از همان موضع قبلی شکافته شد و فاطمه در حالی 

که علی؟ع؟ بر دستانش بود از خانه کعبه خارج شد... . وقتی روز سوم یعنی روز دهم ذی‌الحجه 

شد، ابوطالب در میان مردم ندای همگانی داد که برای ولیمه فرزندم علی؟ع؟ حاضر شوید...« 

)طوسی، 1414: ص 709-706) 

3-8-2. روایت دوم، مختصر طریق دوم و طریق سوم از روایت پیشین

لِبِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ  اسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ نَسٍ عَنِ الْعَبَّ
َ
»وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أ

هُ انْفَتَحَ الْبَيْتُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَخَلَتْ فَاطِمَةُ فِيـهِ ثُمَّ عَادَتِ  نَّ
َ
ـادِقِ؟ع؟ وَالْحَدِيـثُ مُخْتَصَـرٌ أ عَـنِ الصَّ

امٍ؛ ... خانه کعبه از پشـت شـکافته شـد و فاطمه بنت‌اسـد  يَّ
َ
ثَةَ أ

َ
الْفَتْحَةُ وَالْتَصَقَتْ وَبَقِيَتْ فِيهِ ثَل

داخـل آن گردیـد سـپس شـکاف کعبـه بـه هـم آمـد و فاطمـه سـه روز داخل کعبـه بود.« )ابن‌شـهر 

آشوب، 1379: ج 2، ص 174(

لاا‌ول  3-9. هشتم جمدای

ابوریحـان بیرونـی در کتـاب آثـار الباقیـة عـن قرون الخالیة روز هشـتم جمـادی‌الاول را مولد حضرت 

؟ع؟ می داند )ابوریحان بیرونی، 1386: ص 532(. امیر

لاا‌عول  3-10. امه ربی

حسن بن محمد قمی در تاریخ قم می نویسد که امیرالمومنین علی؟ع؟ روز پنجشنبه، هشت روز 

گذشته از ماه ربیع‌الاول به دنیا آمد )قمی، 1385: ج 1، ص 481(.
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4- بررسی و قند 

4-1. ودلات رد هفتم شعناب

گـزارش میالد حضـرت علـی؟ع؟ در روز هفتـم شـعبان از صحـت و اتقـان بیشـتری نسـبت به سـایر 

اقوال برخوردار است. از این‌رو که این روایت از معصوم صادر شده و فرزندانِ هر کسی داناتر به مولد 

پدران خود هستند؛ بنابراین در تقابل و تعارض با سایر گزارش هایی که از غیرمعصوم صادر شده 

از اعتبار بیشـتری برخوردار اسـت. همچنین راوی روایت هفتم شـعبان، صفوان بن مهران الجمّال 

است که نزد علما فردی موثق بوده )نجاشی، 1408: ج 1، ص  198؛  طوسی، 1417: ج 1، ص 147( و 

از شیوخ و خواص اصحاب امام صادق؟ع؟ و از ثقات فقیهان صالح شمرده شده است که پس از 

امام صادق؟ع؟ واقفی‌مذهب نگردید و به امامت امام کاظم؟ع؟ تصریح کرد‌ و در اعتقاد مستقیم 

است )مفید، 1413)الف(: ج 2، ص 216(. همچنین برخی او را از مشایخ ثقات و اصحاب اجماع 

دانسته و او را توثیق عام نموده‌اند )ابن‌مشهدی، 1419: ج1، 17(. شیخ‌طوسی طریق خود را به کتاب 

، عن السّنديّ بن  صفوان چنین توصیف می‌کند: »أخبرنا ابن أبي جیّد، عن إبن الولید، عن الصّفّار

محمّـد، عـن صفـوان« )طوسـی، 1417: ج 1، ص 147( کـه ایـن طریق، صحیح اسـت. از سـوی دیگر 

اشکال های وارد‌شده به سایر گزارش ها به این نقل وارد نیست. همچنین این روایت با روایاتی که 

ماه میلاد را در ماه ذی حجه بیان کرده، قابل جمع است.

4-2. ودلات رد سیزدهم رجب 

مشـهورترین گـزارش میالد حضـرت علـی؟ع؟ روز سـیزدهم رجـب اسـت. از میـان گـزارش هـای سـه 

گانـه در خصـوص ولادت ایشـان کامـل تریـن گـزارش مربـوط بـه »عتـاب بـن اسـید امـوی« اسـت و در 

، گـزارش خـود را از ایـن روایـت برگرفتـه انـد؛ چراکه شـیخ‌مفید این قول را به کسـی  واقـع دو نقـل دیگـر

انتساب نداده و »ابن‌عیاش« نیز هم‌عصر شیخ‌طوسی بوده است )نجاشی، 1408: ج 1، ص 225(. 

، بر آن اسـت که با توجه به برخی از منابع معتبر و کهن شـیعی و  یدالله مقدسـی، پژوهشـگر معاصر
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با توجه به پراکندگی و ضعف نقل‌های مربوط به تولد امیرمومنان؟ع؟ در غیر ماه رجب باید گفت 

آن حضـرت در مـاه رجـب دیـده بـه جهـان گشـود و گزارش‌هـای دیگـر کـه تولـد ایشـان را در غیـر مـاه 

رجب حکایت می‌کند، ضعیف و غیر‌قابل اسـتناد اسـت )مقدسـی، 1395: ص‌193(؛ با این همه 

به عقیده نگارنده روایت زادروز سیزدهم رجب دربردارنده اشکالاتی است که به آنها اشاره می‌شود.

4-2-1. شاکال نخست: مرس‌لبندو بخر

بر اساس آنچه در کتاب‌های تراجم و طبقات در مورد »عتاب بن اسید اموی« آمده است 
او در سال فتح مکه یعنی سال هشتم هجری )مقاتل‌ بن ‌سلیمان، 1423: ج 4، ص 97؛ ابن‌کلبی، 

1407: ص 297؛ ابن‌قتیبه، 1992م: ص 282( و در سـن هجده )ابن‌حبان، 1408: ص 191( یا بیسـت 

، 1415: ج 4، ص 356( اسلام  )ابن‌قانع، 1424: ج 11، ص 4023( یا بیست‌و‌چند‌سالگی )ابن‌حجر

آورد؛ درحالی‌که در سـال فتح مکه حضرت علی؟ع؟ سـی‌ویک سـاله بوده‌اند )معادیخواه، 1385: 

ص ۷۸۹(. از همین رو وی بعد از زادروز حضرت علی؟ع؟ به دنیا آمده و اساسـا نمی‌تواند شـاهد 

تولد آن حضرت باشد و به‌طور حتم وی میلاد امیرالمومنین؟ع؟ را از دیگری نقل کرده که آن شخص 

مجهول است، در نتیجه خبر مرسل و فاقد اعتبار است. 

4-2-2. شاکال دوم: عدم صتح گزراش سال ودلات

 ، اشـکال دیگـری کـه در ایـن نقـل وجـود دارد این اسـت که در سـال ولادت امیرالمومنین؟ع؟ پیامبر

بیست‌و‌هشت سال داشتند و دوازده سال قبل نبوتشان بوده است؛ این در حالی است که مطابق 

نظـر صحیـح، ‌شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در سـال چهلـم هجـری )ابن‌سـعد، 1410: ج ۳، ص 27؛ 

و در سـن شصت‌وسه‌سـالگی آن  ج 1، ص 452(  کلینـی،‌ 1407:  ج ۵: ص ۱۵2؛  طبـری، 1967: 

حضرت بوده است )رضی، 1406: ص ۳۹؛ طبری، 1967: ج ۵، ص ۱۵2(. همچنین مورخان اتفاق 

نظـر دارنـد کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پـس از پیامبـر اکرم؟ص؟ به مدت سـی سـال زندگی کرد )ابن‌سـعد، 
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1410: ج ۳، ص 27؛ کلینـی، ‌1407: ج ۱، ص ۴52؛ مالکـی، 1379: ج 1،  ص 631(. در واقـع فاصلـه 

میـان بیست‌و‌هشـتم صفـرِ سـال یـازده یعنـی رحلت پیامبـر اکرم؟ص؟ تا بیسـت‌و‌یکم رمضانِ سـال 

چهل هجری یعنی روز شهادت حضرت علی؟ع؟ سی سال و چند ماه است؛ از همین رو حضرت 

علی؟ع؟ باید در دوران پیامبر اکرم؟ص؟ سی‌و‌سـه سـال زندگی کرده باشـد تا مجموعاً شصت‌و‌سـه 

؟ص؟ وقتی  سال شود؛ چنان‌که شیخ‌مفید تصریح کرده است سی‌و‌سه سال زیستن در روزگار پیامبر

درست می‌آید که ولادت وی منطبق با سی‌سالگی پیامبر اکرم؟ص؟ و در سال سی از عام‌الفیل باشد 

)مفیـد، 1413)الـف(: ج 1، ص 9(. همچنیـن ایمـان آن حضـرت بـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ در ده‌سـالگی 

)حاکـم نیشـابوری، 1411: ج ۳، ص ۱۲۰؛ کلینـی، 1407: ج ۸، ص ۳۳۹؛ مفیـد، 1413)الـف(: ج‌۲، 

ص281-287 ؛ ابن‌ابی‌الحدید، 1404: ج 1، ص 15( گواه دیگری بر ولادت آن حضرت در سال سی 

ام عام‌الفیل و نادرست‌بودن دیگر گویه‌ها است؛ چراکه پیامبر اکرم؟ص؟ در سال چهل عام‌الفیل و 

در چهل‌سالگی به رسالت مبعوث شد )کلینی، 1407: ج ۱، ص 439؛  ابن‌أبی‌الثلج، 1406: ص ۴؛ 

طبری، 1967: ج 2، ص 291(.

4-2-3. شاکال سوم: ضعف اروی

عتاب بن اسید در زمان رسول خدا؟ص؟ امیر شهر مکه بود. ابوبکر نیز او را در مقامش باقی گذاشت 

، 1412: ج 3، ص 1024؛ سمعانی، 1382: ج 9، ص 213(.  و در روز مرگ ابوبکر فوت کرد )ابن‌عبدالبر

وی با ورود ابوبکر به مکه او را با عنوان خلیفه رسـول خدا؟ص؟ مخاطب قرار داد و به وی سالم کرد 

)ابن‌سعد، 1410: ج 3، ص 139(؛ همچنین در ماجرای جنگ های با اهل رده، یعنی جنگ‌هایی 

از پرداخت زکات بـه  کـه  و قبایلـی  افـراد  و دوازده، علیـه   ابوبکر در سـال‌هایي ازده  بـه ‌دسـتور کـه 

حکومـت خـودداری می‌کردنـد و خلیفـه آنهـا را مرتد می‌خوانـد )پاکتچـی، 1378: ص 262-261(، 

ابوبکـر بـه عتـاب بـن اسـید نامه نوشـت و از او درخواسـت سـپاه کـرد. او نیز پانصد نفر را آمـاده کرد و 

، 1415: ج 4، ص‌270(؛ ایـن در حالی بود که برخی  بـرادرش خالـد را فرمانـده آنـان قـرار داد )ابن‌حجـر
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؟ص؟   نبوت اعتقاد داشـتند، مخالف دسـتور پیامبر از‌ صحابه جنگیدن با افرادی را که به توحید و

می دانستند؛ از همین رو نسبت به این جنگ ها اعتراض کردند )مقدسی، بی تا: ج ۵، ص ۱۵۳( 

 پیشـنهاد دادنـد آنهـا را رهـا کند تا ایمان در قلب‌هایشـان رسـوخ کنـد و پـس از آن از آنان  و بـه ابوبکر

، ۱۴۰۷: ج‌۶، ص ۳۱۱(؛ اما ابوبکر میان کسانی که نماز می‌خواندند، اما زکات  زکات بگیرد )ابن‌کثیر

نمی‌دادند و کسانی که منکر نماز بودند، تفاوتی قائل نبود و همه را مرتد و مستحق جنگ می خواند 

)واقدی، ۱۴۱۰: ص 51(.

پـر واضـح اسـت کـه بـه دلیـل مرسـل‌بودن خبـر و نقـل از شـخص مجهـول، ضعـف راوی، تقابـل و 

تعارض با سایر روایات واردشده، نقل او مورد اعتماد واقع نمی‌شود )فتونی، 1434: ج 4، ص 350(. 

شـایان ذکر اسـت که سید‌عبدالحسـین خاتون‌آبادی از نویسـندگان عصر صفوی و هم‌عصر شـاه 

سـلطان حسـین صفوی گزارشـی را در مورد وجود اختلاف نظر درباره زادروز حضرت علی؟ع؟ نقل 

می کند که شاه سلطان حسین از این اختلاف نظر خشنود نبود و بر آن بود تا روز معینی را به عنوان 

روز ولادت آن حضرت به رسمیت بشناسد و عید رسمی اعلام کند. وی برای این کار یک مجمع 

علمی با حضور بیش از سـیزده تن از علمای اصفهان تشـکیل داد. در این مجمع به دسـتور شـاه، 

مقرر شد تا هر کس بر اساس منابع و مدارک تاریخی نظرش را روی کاغذی بنویسد. این کار انجام 

شـد و در نهایـت شـاه بـا نظـر بیشـتر علمـای حاضـر در مجمـع، روز سـیزدهم رجـب را به‌عنـوان روز 

میلاد آن حضرت پذیرفت و این‌گونه بود که این تاریخ به‌عنوان روز عید به رسـمیت شـناخته شـد 

)خاتون‌آبادی، 1352: ص‌‌561(؛ از این‌رو شـهرت‌یافتن این قول به‌عنوان زادروز آن حضرت به‌دلیل 

تواتر یا اجماع یا ناشی از وجود روایت یا روایات، صحیح نیست و صرفاً منشأ تاریخی دارد.

4-3. ودلات رد پنجم ذی حجه 

گزارش ولادت امیرالمؤمنین؟ع؟ در ماه ذی حجه از دو طریق اهل‌سنت یعنی عایشه و انس بن 

مالک و یک طریق شیعه نقل شده است. در این قول اگرچه تصریح به زادروز آن حضرت در روز 
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پنجم ذی حجه نشده است؛ اما از آنجا که مطابق این نقل، حضرت فاطمه بنت اسد ابتدا سه 

روز توقف در خانه کعبه کرد و پس از خروج ایشان از آنجا فردایش روز ترویه و دو روز بعد روز عرفه 

و روز سـوم بـا دهـم ذی حجـه و عیـد قربـان مصـادف بـود، در مـی یابیـم کـه ولادت امـام؟ع؟ در روز 

پنجم ذی حجه بوده است. علما تعارض این روایت و روایت روز هفتم شعبان را به‌وسیله مسئله 

یـد، 1988: ج 2، ص  »نسـیء« بـه معنـاى تأخيرانداختـن )فراهیـدی، 1409: ج 7، ص‌305؛ ابن‌در

1105( و با توجه به تغییر مراسم حج در آن دوران در میان ماه‌های قمری توجیه کرده اند. توضیح 

اینکـه عـرب در زمـان جاهليـت بـرای بهتـر برگزارشـدن آییـن حـج، مـاه پیـش و پـس از ذی‌حجه را 

حـرام کـرده بودنـد تـا حج‌گـزاران ایـن نسـک بـزرگ را بـا آسـودگی و دور از جنگ به انجام رسـانند. از 

، مـاه ذی‌حجـه )بُرَک( به‌دلیل تفاوت شـمار روزهای سـال خورشـیدی با سـال ماهی،  سـوی دیگـر

در یـک فصـل از سـال ثابـت نبـود و گاه بـه تابسـتان و گاه بـه سـایر فصل‌ها می‌افتاد و آنـان در این 

اندیشـه بودنـد تـا میـان حج‌گـزاری و بازرگانی هماهنگی ایجاد کنند. از همیـن رو آن‌ها با اقتباس 

از یهود برای برابرسـازی سـال ماهی با سـال خورشـیدی به کبیسـه‌گیری روی آورده بودند و هر سـه 

، یـک مـاه بـه ماه‌هـای سـال می‌افزودنـد تا شـمار ماه‌های آن سـال به سـیزده برسـد. از  سـال یـک بـار

آن‌جـا کـه در دوران جاهلیـت همیشـه ذی‌حجـه مـاه پایانـی و محـرم نخسـتین مـاه سـال بـود، مـاه 

سیزدهم پس از ذی‌حجه واقع می‌شد )میرصادقی، 1384: ص 96-99( و آن را ذی حجه ثانیه می 

گفتند )مجلسی، 1403: ج 35، ص 39(. همچنین ایشان چنین رسم داشتند که حرمت یکی از 

ماه‌هـای حـرام را بـه ماهـی دیگـر غیـر از مـاه های حـرام داده و حرمت خود آن مـاه را موقتاً به تأخیر 

می انداختند و آن ماهى كه حرمتش را برداشته بودند، »نس‏ىء« م‏ىناميدند. در واقع با این عمل 

به نوعی بر آن بودند تا هم ضرورت خود را رفع کنند و هم سنت قومى خود را كه از پيشينيان خود 

از ابراهيم؟ع؟ به ارث برده بودند، حفظ كنند. به همين منظور تحريم آن را بهك‌لى لغو نمك‏ىردند؛ 

بلكـه آن را تـا رسـيدن كيـى از ماه‌هـاى حلال تأخير م‏ىانداختند. گاهى اين تأخير تنها براى يک 
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، دوباره ماه‌هاى  سـال بود و گاهى براى بيش از يک سـال و آن گاه بعد از تمام شـدن مدت تأخير

حـرام را طبـق سـنت ابراهيـم؟ع؟ حـرام م‏ىکردنـد. از آنجايـى كه ايـن عمل يک نوع تصرفـى در احكام 

« )توبه: 38(  كُفْرِ
ْ
يادَةٌ فِي ال سِي‏ءُ زِ مَا النَّ

َ
يادی در كفر ناميده است: »إِنّ الهى است خداوند اين عمل را ز

)طباطبایی، 1390: ج 9، ص 271(.

علامه مجلسی معتقد است که با توجه به نسیء و تغییر مراسم حج در آن دوران در میان ماه‌های 

، حج در هر سال در یکی از ماه‌های قمری انجام می‌گرفت و  قمری و بر اساس آیین مردم آن روزگار

؟ع؟ مراسـم حج در ماه شـعبان،  آن ماه ذی‌الحجه نامیده می‌شـد که در سـال ولادت حضرت امیر

انجام گرفت و این ماه نیز ذی‌الحجه نامیده شد )مجلسی، 1403: ج 35، ص‌39(.

در پاورقی کتاب بحار الانوار با توجه به روایت یاد‌شـده‌ صفوان جمّال و اسـتناد به سـخن ابوریحان 

؟ع؟ در  یک محاسـبه ریاضی انجام گرفته مبنی بر اینکه مراسـم حج در سـال ولادت حضرت امیر

ماه شعبان بوده است و نتیجه گرفته شده که حضرت در ماه شعبان متولد شده است که حاصل 

آن این است: 

»مورخان ثبت کردند که ولادت حضرت علی؟ع؟ در سیزدهم رجب خودشان، نه رجب واقعی 

که موافق شعبان است، واقع شده است و این به خاطر آن است که حضرت در سال سی‌و‌چهارم 

داخل حجةالوداع شد، پس زمانی که بر می گردانیم به سال ولادت حضرت و محاسبه می کنیم، 

هر سـه سـال یک سـال کبیسـه بود و ولادت حضرت در سـیزده رجب سـال دوم بود که حج را در 

محرم انجام داده بودند، پس ذی حجه آنها در محرم واقعی و رجب آنها در شعبان واقعی بود، 

پس وقتی بین این شعبان و شعبان حجةالوداع سی‌و‌دو سال باشد، به‌اضافه ماه های کبیسه 

که دوازده ماه یا یک سـال کامل اسـت، می شـود سی‌وسـه سـال تا شـعبان حجةالوداع؛ بنابراین 

باید بگوییم، ولادت حضرت هفتم شعبان بوده، همان‌گونه که در روایت صفوان آمده است.« 

)مجلسی، 1403: ج 35، ص 39( 
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یـدالله مقدسـی پـس از یادکـرد ایـن محاسـبه انجام‌گرفتـه در پاورقی بحار الانوار بی‌آنکه دلیلـی بر رد این 

محاسبه اقامه کند، اذعان می‌کند که دلیلی بر درستی این محاسبه در دست نیست و چنین نتیجه 

می‌گیرد که میلاد حضرت علی؟ع؟ در ماه ذی‌حجه یا شعبان نبوده است )مقدسی، 1395: ص 192(.

ابوریحان در مورد »نسیء« چنین می نویسد: 

»همانا سال قمری تقریباً در هر سالی ده روز کمتر از سال خورشیدی است، پس وقتی سه سال 

بگذرد، یک ماه مقدم می شود و همیشه بر سال سوم یک ماه را زیاد می کردند و سال چهارم را از 

صفر قرار می دادند و به آن محرم می گفتند، پس حجشان در آن سال در محرم واقع شده بود و 

بعد از دو سال در صفر.« )ابوریحان، 1386: ص 93( 

مرحـوم سـپهر نیـز بـه سـنت جاهلیـت در تأخیرانداختن حـج از ماه ذی حجه اشـاره کـرده و همین 

بیان مرحوم مجلسی را برای رفع اختلاف روایات با قول مشهور انتخاب کرده و  پس از نقل حدیثی 

، بی تا: ج 2، ص 37(. ولادت حضرت علی؟ع؟ را در ماه ذی حجه ذکر کرده است )سپهر

در واقع با توجه به روش گاه‌شماری عصر جاهلیت که مبتنی بر تقدیم و تأخیر ماه‌ها بوده، می‌توان 

گفت: روایت حضرت فاطمه بنت اسد از »زمان زایش« در ماه ذی‌حجه بر اساس گاه‌شمار جاهلی، 

تنها با روایت امام صادق؟ع؟ از »زمان ولادت« در شعبان بر اساس گاه‌شمار اسلامی تناسب دارد 

و به‌هیچ‌وجه با روایت عتاب از »زمان ولادت« صحیح نیسـت. شـایان ذکر اسـت با آن‌ که مکه در 

سـال هشـت هجـری فتـح شـد؛ امـا چـون در پی به‌کارگیری »نسـیء« ماه‌هـا در جایگاه خـود نبودند، 

پیامبر خدا؟ص؟ هیچ حجی انجام نداد تا آنکه ذی‌حجه به جای خود برگشـت. آن‌گاه حج انجام 

داد و به‌کارگیـری »نسـیء« را حـرام کـرد  )میرصادقـی، 1384: ص 98(. از همیـن رو می‌تـوان گفت که 

يادَةٌ فِي  سِـي‏ءُ زِ مَا النَّ
َ
در حقیقـت حضـرت فاطمـه بنـت اسـد زایش خود را چون پیش از نـزول آیه »إِنّ

« )توبه: 38( و تحریم »نسئ« اتفاق افتاده، بر اساس گاه‌شمار جاهلیت -همان‌گونه که مرسوم  كُفْرِ
ْ
ال

بـوده- گـزارش داده اسـت و در روایـت امـام صـادق؟ع؟ زمـان حقیقـی تولـد حضـرت علـی؟ع؟ و نـه 

تاریخ‌گذاری جاهلی آن، بیان شده است.
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4-4. ودلات رد پنازدهم مرضنا

یدالله مقدسی این گزارش را از اساس مردود دانسته و در رد آن چنین استدلال کرده  که گزارشگران 

این روایت در نقل خود بی پشتیبان هستند )مقدسی، 1395: ص 192(. همچنین علامه فتونی می 

نویسـد این امکان وجود دارد که کلمه »رمضان« در خبرِ واردشـده، تصحیف‌شـدۀ کلمه »شـعبان« 

باشـد؛ چراکه از حیث قرابت لفظ، امکان اشـتباه وجود دارد و همچنین از آنجایی که ماه شـعبان 

نهمیـن مـاه بعـد از مـاه ذی حجـه اسـت، میالد حضـرت در مـاه شـعبان اثبـات مـی شـود )فتونـی، 

1434: ج 4، ص‌356(؛ امـا بـه اسـتدلال اخیـر اشـکال وارد اسـت، چـون مـاه شـعبان، هشـتمین مـاه 

، وقوع تصحیف کلمه »شـعبان« به کلمه  بعد از ماه ذی حجه اسـت، نه نهمین ماه. از سـوی دیگر

»رمضان« زمانی تقویت می یابد که در نظر بگیریم حضرت فاطمه بنت اسد در جاهلیت و در زمان 

کبیسه‌کردن سال ها، آبستن‌شدن خود را گزارش می کند؛ از همین رو این احتمال قویاً وجود دارد که 

ایشان در سال کبیسۀ سیزده‌ماهه )که دو ماه ذی حجه اولی و ذی حجه ثانیه در آن وجود دارد( در 

ماه ذی حجه اول به حضرت علی؟ع؟ باردار شـده و از آن جا که در این سـال، به جهت »نسـیء«، 

ماه ذی حجه ثانیه به دوازده ماه اضافه شـده، ولادت فرزند خود را در ماه شـعبان گزارش داده، ولی 

به‌دلیـل قرابـت لفـظ »شـعبان« و »رمضـان« تصحیـف صـورت گرفته اسـت. در حقیقـت روایاتی که 

دلالـت بـر بـارداری ایشـان در مـاه ذی حجـه دارد، در واقع در ماه ذی حجه نخسـت بـوده، نه در ایام 

حجّی که آنها بدعت گذاشته بودند. با این همه و با فرض قبول وقوع تصحیف، اشکال اختلاف و 

« در این نقل قول )پانزدهم ماه( با روایت صفوان جمال )هفتم ماه( باقی  تعارض عنصر زمانیِ »روز

بوده و این گزارش کنار گذاشته می‌شود.

4-5. ودلات رد بیس‌تو‌سوم شعناب

این احتمال وجود دارد که گزارش علامه مجلسی از زادروز حضرت علی؟ع؟ در روز بیست‌و‌سوم 

وْنَ‏ مِنْ‏ شَـعْبَان« باشـد و 
َ
حَـدِ لِسَـبْعٍ‏ خَل

َ ْ
مُؤْمِنِيـنَ؟ع؟ فِـي يَـوْمِ ال

ْ
مِيرُال

َ
شـعبان برگرفتـه از عبـارت »وُلِـدَ أ
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معتقدان به این تاریخ، چنین تصور کرده‌اند که ولادت آن حضرت هفت روز مانده به آخر ماه بوده 

، 1414: ج  است؛ درحالی‌که در مانند عبارت یاد‌شده، حرف »لام« به معنی »بَعد« بوده )ابن‌منظور

یـخ« نـام نهـاده اسـت )جوهـری، 1407: ج 5، ص 2036(؛ یعنـی  12، ص 564( و جوهـری آن را »لام تار

بعـد از هفـت روز از مـاه شـعبان ایشـان متولـد شـد. از همیـن رو ایـن گـزارش زادروز در بیست‌و‌سـوم 

شعبان به‌دلیل برداشت نادرست از لغت، قابل پذیرش نیست. همچنین علامه مجلسی در بحار 

الانوار این زادروز را با تعبیر »قیل؛ گفته‌شده« گزارش کرده )مجلسی، 1403: ج 35، ص 7( که این‌گونه 

گزارش‌کردن نشانه بی‌اعتمادی به گزارشگران آنهاست.

4-6. سیار اقاول و گزراش‌های یش‌داده 

در میـان اقـوال پیـش گفتـه، گـزارش زادروز حضـرت علـی؟ع؟ در دهـم رجـب، بیست‌و‌سـوم رجب، 

بیست‌و‌سـوم شـعبان، بیسـت‌و‌دوم رمضـان، هشـتم جمـادی الاولـی و مـاه ربیـع‌الاول، متفـرد و بـی 

پشتیبان بوده و بدون سند گزارش شده‌اند؛ از همین رو گزارش های یاد‌شده درخور اعتماد نیستند.  

5- نتیجه  گیری 

ده نقـل و گـزارش مختلـف و بـدون اجمـاع و تواتـر در مـورد روز ولادت حضـرت امیرالمومنیـن؟ع؟ 

وجـود دارد کـه در ایـن میـان، روایـت زادروز در هفتـم مـاه شـعبان کـه روایـت صفـوان جمـال از امـام 

صادق؟ع؟ است، گزارش صحیح میلاد آن حضرت است؛ چراکه اولاً این روایت از معصوم صادر 

شـده و  فرزنـدان هـر کسـی داناتـر بـه مولد پدران خود هسـتند. همچنیـن راوی ایـن روایت نزد علما 

فردی موثق و از شیوخ و خواص اصحاب امام صادق؟ع؟ و از ثقات فقیهان صالح شمرده شده 

یخ‌ها  و طریق روایت نیز صحیح است. از سوی دیگر سایر اشکال‌های یاد‌شده در مورد دیگر تار

به این گزارش وارد نیست.
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گزارش میلاد حضرت علی؟ع؟ در سیزدهم ماه رجب بر خلاف شهرت آن، سندی مرسل و ضعیف 

داشته است؛ چرا‌که راوی آن »عتاب بن اسید« بعد از زادروز حضرت علی؟ع؟ به دنیا آمده و اساساً 

نمی‌توانـد شـاهد تولـد آن حضـرت باشـد و به‌طـور حتم وی میالد آن حضـرت را از دیگری نقل کرده 

که آن شخص مجهول است؛ در نتیجه خبر او فاقد اعتبار است. همچنین سال ولادت ذکر‌شده 

در این گویه، با نظریه مورخان درباره سال شهادت آن حضرت از یک‌سو و با سخن درست درباره 

مدت عمر ایشـان از سـوی دیگر در تناقض اسـت؛ زیرا ولادت حضرت علی؟ع؟ در سـال سـی ام 

عام‌الفیل واقع شـده، نه در سـال بیست‌و‌هشـتم. همچنین می‌توان ضعیف‌بودن راوی خبر را گواه 

دیگر بر عدم اعتبار این گزارش قلمداد کرد. 

دیگر اشکال وارد به گزارش »عتاب بن اسید« این است که سال ولادت امیرالمومنین؟ع؟ مطابق سال 

سن بیست‌و‌هشت‌سالگی پیامبر اکرم؟ص؟ و دوازده سال قبل نبوتشان بیان شده است؛ این در حالی 

اسـت که مطابق نظر دانشـمندان شـیعه و سـنی، حضرت علی؟ع؟ در سـی سـالگی پیامبر و ده سال 

پیش از نبوت آن حضرت به دنیا آمدند. از همین رو اساساً این روایت غلط بوده و قابل تکیه نیست.

بـا توجـه بـه مسـئله »نسـیء« و کبیسـه‌کردن سـال هـا در زمان جاهلیـت و با توجـه به روایت یاد‌شـدۀ 

صفـوان جمـال از ولادت حضـرت علـی؟ع؟ و نیـز بـا اسـتناد به سـخن ابوریحـان و با در نظرداشـتن 

محاسبه ریاضی انجام‌گرفتۀ نقل‌شده از پاورقی بحار الانوار در می یابیم مراسم حج در سال ولادت 

حضـرت علـی؟ع؟ در مـاه شـعبان واقعـی و مطابـق بـا ایـام حجّـی کـه در زمـان جاهلیـت بدعـت 

گذاشتند، بوده است، نه اینکه در واقع در ماه ذی حجه باشد. 

با توجه به روش گاه‌شماری عصر جاهلیت که مبتنی بر تقدیم و تأخیر ماه‌ها است، روایت حضرت 

فاطمـه بنـت اسـد از زایـش خـود در مـاه ذی‌حجـه بـر اسـاس گاه‌شـمار جاهلـی تنهـا بـا روایـت امـام 

صادق؟ع؟ از »زمان ولادت« حضرت علی؟ع؟ در ماه شعبان بر اساس گاه‌شمار اسلامی مناسب 

اسـت و به‌هیچ‌وجـه بـا روایـت عتـاب از »زمان ولادت« تناسـبی نـدارد. در حقیقت حضرت فاطمه 
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« )توبـه: 38( و تحریم  كُفْـرِ
ْ
يـادَةٌ فِي ال سِـي‏ءُ زِ مَا النَّ

َ
بنـت اسـد زایـش خـود را چـون پیـش از نـزول آیـه »إِنّ

»نسئ« اتفاق افتاده، بر اساس گاه‌شمار جاهلیت همان‌گونه که مرسوم بوده گزارش داده و در روایت 

امام صادق؟ع؟ زمان حقیقی تولد حضرت علی؟ع؟ بیان شده است، نه تاریخ‌گذاری جاهلی آن.

مُؤْمِنِينَ؟ع؟ 
ْ
مِيرُال

َ
گزارش زادروز حضرت علی؟ع؟ در روز بیست‌و‌سوم شعبان برگرفته از عبارت »وُلِدَ أ

وْنَ‏ مِنْ‏ شَعْبَان« بوده و معتقدان به این تاریخ، چنین تصور کرده‌اند که ولادت 
َ
حَدِ لِسَبْعٍ‏ خَل

َ ْ
فِي يَوْمِ ال

آن حضرت هفت روز مانده به آخر ماه بوده است؛ درحالی‌که در مانند عبارت یاد‌شده، حرف »لام« 

به معنی »بَعد؛ یعنی بعد از هفت روز از ماه شعبان« است؛ از همین رو این نقل قول علاوه بر تفرد 

در نقل، به‌دلیل برداشت نادرست از لغت قابل پذیرش نیست. 

سایر اقوال پیش گفته، همچون گزارش زادروز حضرت علی؟ع؟ در دهم رجب، بیست‌و‌سوم رجب، 

پانزدهم رمضان، بیست‌و‌دوم رمضان، هشتم جمادی الاولی و ماه ربیع‌الاول، متفرد و بی پشتیبان 

است و بدون سند گزارش شده‌اند؛ از همین رو گزارش های یاد‌شده درخور اعتماد نیستند.  

پی ‎تشون 
۱، ص ۱۶۷( و  )مامقانــی، ۱۳۸۵: ج  انواع حدیــث ضعیــف شــمرده شــده  از  یکــی  روایــات مرســل   .1
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إلـی أصـول الأخبـار، تحقیـق: عبداللطیـف  عاملـی، حسـین بـن عبدالصمـد )1401ق(، وصـول الأخیـار 

کوه‌کمره ای، قم: مجمع الذخائر الإسلامیة.

فتونی، ابوالحسن بن محمد طاهر عاملی )1434ق(، ضیاء العالمین، چ1، قم: وفا.

فراهيدى، خليل بن احمد )1409ق(، كتاب العين‏، چ2، قم: نشر هجرت.

کتابخانـه حضـرت  ی، قـم:  یـخ قـم، مصحـح: محمدرضـا انصـار قمـی، حسـن بـن علـی )1385ش(، تار

آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی.  

ی، سـليمان بن ابراهيم )1416ق(، ينابيع المودة لذوي القربى، تحقيق: سـيد علی جمال أشـرف  قندوز

 . الحسينی، چ1، بیروت:  دار الأسوة للطباعة والنشر

. كراجىك، محمد بن عل‏ى )1410ق(، كنز الفوائد، تحقیق: عبد الله‏ نعمة، قم: دار الذخائر

ى و محمـد آخونـدى، تهـران‏: دار  كبـر غفـار كلينـى، محمـد بـن يعقـوب )1407ق(، الكافـي، محقـق: عل‌ىا

الكتب الإسلامية.

مازندرانـی، محمـد صالـح بـن احمـد )1421ق(، شـرح أصـول الکافـي، مـع تعالیـق ابوالحسـن شـعرانی، 

. بیروت: چاپ علی عاشور

مالکـی المکـی، علـی بـن محمـد بـن أحمـد )1379ش(، الفصـول المهمـة فـي معرفـه الأئمـة، چ1، قـم: 

دار الحدیـث. 

 مامقانی، عبدالله )۱۳۸۵ش(، مقباس الهدایه، قم: دلیل ما.
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 مجلسى، محمد باقر )1403ق‏(‏، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار، بيروت‏: دار إحياء التراث العربي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ )1406ق(‏، مالذ الأخيـار فـي فهـم تهذيـب الأخبـار، تحقیـق: مهـدی رجائـى، چ1، قـم: كتابخانه 

آيت‌الله مرعشی نجفی.

 محمد بن مکی، ابوعبدالله شمس‌الدین )1271ق(، الذکری، چاپ سنگی.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )بی‌تا(، الدروس الشـرعية في فقه الإمامية، چ1، قم: مؤسسـة النشـر الاسالمي التابعة 

لجماعة المدرسين.

 مسعودی، عبدالهادی )1385ش(، روش فهم حدیث، چ2، تهران: انتشارات سمت.

یان.  مسعودى، على بن حسين )1384ش(، اثبات الوصية، قم: انصار

یخ اسلام، چ2، تهران: ذره.  معادیخواه، عبدالمجید )1385ش(، تار

ی.  يخ الأئمة؟عهم؟‏، بیروت: دار القار  مفید، محمد بن محمد )1422ق(، مجموعة نفيسة في تار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ )1413ق( )الف(، الإرشاد في معرفة حجج الله عل ىالعباد، قم: كنگره شيخ مفيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ )1413ق( )ب(، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.

مقاتل‌ بن‌ سـلیمان، ابو الحسـن )1423ق(، تفسـير مقاتل بن سـليمان، محقق: عبدالله محمود شـحاته، 

چ1، بیروت: دار إحياء التراث العربي‏.

مقدسی، مطهر بن طاهر )بی‌تا(، البدء والتاریخ، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة.

یـخ ولادت و شـهادت معصومـان، چ2، قـم: پژوهشـگاه علـوم و  مقدسـی، یـدالله )1395ش(، بازپژوهـی تار

فرهنگ اسلامی.

میرصادقی، محمدحسین )1384ش(، »درباره نسیء«، مقالات و بررسی‌ها، ش77، ص114-85.

نجاشی، احمد بن علی بن احمد بن عباس )1408ق(، رجال نجاشي، بیروت: دار الاضواء.

ی، چ1، بیروت: دار الغرب الاسلامي. واقدی، محمد بن عمر )1410ق(، الردة، تحقیق یحیی الجبور

یخ‌نگاری، دائره المعارف بزرگ اسلامی.   سجادی، صادق؛ رزم‌آرا، مرتضی )1398ش(، تار

https://www.cgie.org.ir/fa/article/
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